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خیلی ها منتظرند تا از استقلال مدل جدید رونمایی شود و ببینند 

محمود فکری تیمش را با چه آرایشی روانه مسابقات خواهد کرد. 

اســـتقلال در حالی در بازی آخر خود با ۳ دفاع بازی کرد که در 

سال های اخیر تحت نظر سرمربیان ایرانی با چهار دفاع خطی به 

مصاف حریفان رفته و فقط در این سال ها استراماچونی تیمش را 

سه پنج دو ارنج می کرد. حالا به نظر می رسد فکری هم می خواهد 

راه استراماچونی را برود. چندی پیش در این خصوص از شاهین 

بیانی پرسیدیم که در پاسخ گفت: »اگر استقلال نفراتی را دارد 

که بتواند با آنها در تاکتیک ۳-5-2 موفق باشد چراکه نه و فکری 

می تواند راه استراماچونی را برود، اما مهم این است که سرمربی 

ابزار کدام سیســـتم را دراختیار دارد. با این حال ســـال گذشته 

شـــاهد آن بودیم که ضعف اســـتقلال به خط دفاعی این تیم و 

قلب دفاع مربوط می شـــد که از شروع فصل تا پایان رقابت های 

آسیایی هیچ کدام از مربیان نتوانستند این ضعف را مرتفع کنند و 

استقلال از همان جا لطمه خورد.« از آنجا که فکری در بازی های 

دوستانه تیمش را با سه دفاع ارنج کرد، می توان نتیجه گرفت که 

احتمالا فصل را با همین سیستم آغاز خواهد کرد. 

 فکری در مسیر برطرف کردن ضعف اصلی 

حال به نظر می رسد همین دو نکته یعنی ادامه مسیر استراماچونی 

با چینش ۳ دفاع با محوریت پوشاندن نقطه ضعف فصل گذشته 

استقلال یعنی قلب خط دفاعی این تیم با گماردن محمدحسین 

مرادمند در این بخش از زمین در دســـتورکار محمود فکری قرار 

گرفته تا امیدها برای کسب موفقیت در فصل بیستم نزد هواداران 

این تیم زنده شـــود، هرچنـــد در همه تیم ها و در تمامی فصول 

وقتی بازیکنان جدید جابه جا می شـــوند، تا چندهفته به مثابه 

هندوانه دربســـته عمل کرده و هیچ گاه نمی توان از همان هفته 

اول حتی از بهترین خرید یک تیم توقع عملکردی شـــاهکار و 

ستاره شدن را داشت. 

با این حال چند خرید اســـتقلال مثل محمدحسین مرادمند، 

رشید مظاهری، محمد نادری، مهدی مهدی پور و چند جوان 

جویای نام دیگر و همچنین بازگشـــت داریوش شـــجاعیان به 

میادین به همراه ســـجاد آقایی شرایط را برای کسب یک عنوان 

درخور نام اســـتقلال بعد از سال ها فراهم کرده و احتمالا اگر 

فکری سکاندار خوبی برای کشتی استقلال باشد، این تیم برای 

ایســـتادن روی قله فوتبال ایران چیزی کم و کسر ندارد و این 

درحالی اســـت که به قول کارشناسان، اگر علی کریمی هم در 

استقلال ماندنی می شد، مطمئنا یکی از کامل ترین تیم های 

تاریخ این باشـــگاه حداقل در یک دهه اخیر در اختیار محمود 

فکری و دستیارانش قرار می گرفت، اما درنهایت کریمی به قطر 

رفت تا نخســـتین ماموریت محمود فکری در فصل جدید پیدا 

کردن جایگزینی مناســـب برای کریمی در میانه میدان باشد 

تا قلب اســـتقلال در فصل بیستم از حرکت بازنایستاده و مثل 

دوران اوج در فصل گذشـــته که کریمی همه کاره این تیم بود، 

به کارش ادامه دهد. 

 گزینه های جانشینی کریمی

حال اینکه فکری برای جایگزینی کریمی چه اندیشه هایی در سر 

دارد و کدام بازیکن در پازل تاکتیکی او برای فصل جدید می تواند 

جای شماره ۶ استقلال را بگیرد، باید تا هفته اول رقابت ها منتظر 

ماند، اما از آنجایی که کریمی اســـما هافبک دفاعی بود و رسما 

به عنوان قلب و مغز اســـتقلال به همه نقاط زمین سرک کشیده 

و به عنوان بازیکن آزاد ســـعی می کرد از خط دفاع تا نوک حمله 

به تیمش کمک کند، حالا نیز به نظر می رســـد به جز بازیکنانی 

که در پست هافبک دفاعی در خدمت استقلال هستند، فکری 

می تواند از بازیکنی نظیر داریوش شـــجاعیان که یک هافبک 

تکنیکی و درعین حال جنگنده به شـــمار می رود استفاده کرده 

یا حتی بازیکنانی نظیر مهدی پور یا رضاوند را جایگزین کریمی 

کند. البته نباید فرموش کرد که باقری و ریگی نیز همچنان در 

استقلال هستند. 

 تمام ترکیب های استقلال در بازی های دوستانه

برابر نفت مسجدســـلیمان: سیدحسین حسینی، سیاوش 

یزدانی، محمدحســـین مرادمند، شـــاهین طاهرخانی، میلاد 

زکی پور، احمد موســـوی، فرشـــید باقری، مسعود ریگی، آرش 

رضاوند، داریوش شجاعیان و سجاد آقایی.

برابر هوادار: سیدحسین حسینی، وریا غفوری، محمدحسین 

مرادمند، سیاوش یزدانی، عارف غلامی، میلاد زکی پور، داریوش 

شـــجاعیان، آرش رضاوند، مســـعود ریگی، ارسلان مطهری و 

مهدی قایدی. 

برابر شهرداری آستارا: رشید مظاهری، شاهین طاهرخانی، 

عارف غلامی، آرش داجلیری، احمد موســـوی، فرشید باقری، 

بابک مرادی، فرشـــید اسماعیلی، فردین رابط، متین کریم زاده 

و سجاد آقایی. 

برابر چوکا: رشـــید مظاهری، سیاوش یزدانی، محمدحسین 

مرادمند، عارف غلامی، مســـعود ریگی، داریوش شـــجاعیان، 

وریا غفوری، آرش رضاوند، فرشـــید اسماعیلی، مهدی قایدی و 

ارسلان مطهری. 

 ترکیب احتمالی در هفته اول

اســـتقلال قبل از آغاز لیگ در چهار دیدار دوســـتانه به مصاف 

حریفانش رفت تا فکری بتواند ترکیب موردنظرش را برای رقابت های 

لیگ هرچه سریع تر پیدا کند. نکته قابل توجه اینکه آبی ها فقط 

در یک بازی تدارکاتی در مقابل تیمی لیگ برتری قرار گرفته و در 

سایر مسابقات آنچنان محک جدی مقابل تیم های زیر گروه لیگ 

نخوردند. با این حال اگر بخواهیم از بین این چهار ترکیب یکی از 

آنها را انتخاب کرده و با اندیشه های تاکتیکی فکری و سلایق کادر 

فنی استقلال تقریبا منطبق بدانیم، باید به همان ترکیب بازی با 

چوکا که آخرین دیدار تدارکاتی استقلال محسوب شده و برتری 

۳ بر صفر آبی ها را به همراه داشـــت اشاره کرد، هرچند برای این 

دیدار نیز محمد دانشگر، محمد نادری، مهدی مهدی پور و هروویه 

میلیچ هنوز در اختیار فکری قرار نداشتند و دیاباته نیز که به تازگی 

به ایران بازگشته، فرصت همراهی آبی پوشان را پیدا نکرد تا به نظر 

برســـد در هفته اول رقابت ها استقلال با ترکیب رشید مظاهری، 

ســـیاوش یزدانی، محمدحسین مرادمند، عارف غلامی، مسعود 

ریگی، داریوش شـــجاعیان، وریا غفوری، آرش رضاوند، فرشید 

اسماعیلی، مهدی قایدی و ارسلان مطهری مقابل مس رفسنجان 

به میدان برود، هرچند دور از ذهن نیســـت اگر فکری بخواهد با 

سیستم ۳-5-2 استقلال را آرایش کرده و راهی میدان کند، از بین 

نادری یا متین کریم زاده جوان یک نفر را در پست هافبک چپ یا 

همان پیستون چپ سابق راهی میدان کرده و سایر بازیکنان نیز 

طبق ترکیب دیدار با چوکای تالش در اولین دیدار استقلال این 

تیـــم را همراهی کنند که در این صورت باید منتظر بیرون ماندن 

احتمالی اسماعیلی از ترکیب ماند. با این حال همین ترکیب هم 

نشان می دهد فکری تغییر زیادی در ترکیب تیم فصل قبل ایجاد 

نخواهد کرد و اســـتقلال مدل جدید هم حداقل در شروع لیگ 

تفاوت زیادی از نظر ارنج با تیم های استرا و مجیدی نخواهد داشت. 
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»فرهیختگان« بررسی کرد؛ سرمربی جدید استقلال چه برنامه هایی برای شروع فصل دارد؟ 

استارت فکری با سیستم استرا و نفرات فرهاد
محمدرضاحاجیعبدالرزاق

روزنامه نگار

  گفت وگو

فوتبال ایران با چالش های بســـیاری روبه رو اســـت و با مشـــکلات زیادی 

دست وپنجه نرم می کند. به نظر می رسد تا زمانی که فوتبال به دست متولی 

دلسوز و کاربلدی نیفتد وضع به همین منوال باقی بماند. هومن افاضلی 

به عنوان یکی از اعضای بدنه این فوتبال این مسائل را به خوبی حس کرده 

اســـت. از این رو نسخه های تکراری و به قول خودش بدیهیات را برای این 

فوتبال می پیچد. نسخه هایی که شاید تکراری است ولی اگر بعد از سال ها 

به مرحله اجرا درآید شاید گامی در جهت نجات فوتبال بردارد. گفت وگوی 

»فرهیختگان« با افاضلی را در ادامه می خوانید. 

با توجه به شـــرایط موجود، لیگ را در آســـتانه برگزاری مسابقات فوتبال 

چطور ارزیابی می کنید؟ 

به نظر من تعداد تیم هایی که خود را خوب آماده نکردند زیاد است. البته اغلب 

تیم ها تمرینات را کم و بیش به موقع شروع کردند ولی در برخی باشگاه ها انتخاب 

مربی با تاخیر انجام شـــد و تا مربی نباشد شرایط تمرین ایده آل نمی شود. فکر 

می کنـــم تعداد تیم هایی که یارگیری خوبی نکردند زیاد اســـت. اینکه بازیکن 

خوبی در بازار موجود نیســـت دلیل موجهی برای یارگیری ضعیف نیست بلکه 

می توانســـتند با ورود به بازار نقل وانتقالات همان بازیکن موجود را با توازن بین 

باشگاه های مختلف تقسیم کنند. درحال حاضر سه چهار تیم سطح شان کاملا 

با بقیه فرق دارد. سایرین هم از نظر کیفیت بازیکن در شرایط خوبی نیستند و از 

نظر مالی هفت، هشت تیم چالش زیادی خواهند داشت. 

 فکر نمی کنید مشکلات مالی مانع از یارگیری برخی تیم ها شده است؟ 

 یکی از دلایل مشـــکلات مالی اســـت ولی مهم ترین دلیل این است که وقتی 

سرمربی تیم مشخص نیست یا در آخرین لحظات تغییر می کند در آن باشگاه 

دیدگاه روشـــنی برای جذب بازیکن وجود ندارد. بعضی باشگاه ها عادت دارند 

اول بازیکن بگیرند و بعد سرمربی انتخاب کنند. چطور ممکن است یک آدمی 

که می خواهد از این بازیکنان استفاده کند هیچ نقشی در جذب شان نداشته 

باشد. کار جمعی قابل قبول است ولی وقتی سرمربی در آن جمع نقش زیادی 

نداشته باشـــد قابل قبول نیست. اگر نخواهیم بگوییم سرمربی مهم ترین آدم 

است حداقل می توانیم بگوییم یکی از مهم ترین هاست. باید سیستمی درست 

کرد که بیشـــترین راندمان را داشته باشد. درست مثل فرمول یک که خودرو را 

بـــا راننده ای که می خواهد آن را به حرکت در بیاورد ســـازگار می کنند چراکه 

می خواهنـــد او در بهترین حالت ممکن کار کنـــد. برای مربی هم باید ابزاری 

فراهم کرد که بیشترین بازدهی را داشته باشد. از این رو یارگیری باید براساس 

ذهنیت مربی مربوطه باشد اما وقتی مربی را وادار می کنید خود را با تیم سازگار 

کند کارآیی لازم را نخواهد داشت. 

 در فوتبال روز دنیا نیز گاهی باشگاه بازیکن جذب می کند. 

آنها برای جذب بازیکن با نظر باشگاه دلیل دارند. برای آنها منبع مالی بازیکن 

بسیار مهم است. باید دید بازیکنی که جذب می شود می تواند اسپانسر خوبی با 

خود بیاورد. خیلی از بازیکنان ژاپنی و کره ای به این دلیل مورد توجه باشگاه های 

مطرح اروپایی قرار می گیرند که با خود اسپانســـر های خوب می آورند. پس از 

این انتقال های شرکت های بزرگ کره ای و ژاپنی پشت باشگاه قرار می گیرند. 

به همین دلیل در برخی باشگاه های دنیا صرفا سرمربی تصمیم نمی گیرد. در 

همان باشگاه ها اما اگر سرمربی بگوید این بازیکن به درد ما نمی خورد تحت هر 

شـــرایطی جذب آن بازیکن منتفی است یا اگر مربی بازیکن خاصی را بخواهد 

همه سعی خود را می کنند تا آن بازیکن را بگیرند. از این رو اصلی ترین فرد در 

یک باشگاه و تیم سرمربی است، درحالی که در باشگاه های ما به کل سرمربی 

را حذف می کنند و تیم را تشکیل داده و به دست مربی می دهند. 

 فصـــل جدید، مربیان جدید به خود دید. فکـــر می کنید این تغییر رویه 

بعد از سال ها تکیه بر مربیان با تجربه راه حل مناسبی برای تغییر است؟ 

مربیگری تلفیقی از دانش، تجربه و استعداد است. خیلی وقت است در کشور 

ما فاکتور تجربه بر دو فاکتور دیگر اولویت داشـــته است. این به باوری طولانی 

در کشور ما تبدیل شده چراکه مدیران ما قوی نیستند و برانتخاب های اشتباه 

خود اصرار دارند. از این رو بودند مربیانی که با تکیه بر یکی از سه فاکتور خود را 

مطرح کردند زیرا رقابت بین مربیان، سطح بالا نبوده است. وقتی مربی خارجی 

همه را کیش ومات می کند به همین دلیل است. یک بخشش مربوط به آن است 

که مربیان ما هر ســـه فاکتور را با هـــم ندارند، بنابراین در رقابت با مربی با یک 

سطح بالاتر دچار مشکل می شوند. از طرفی به مربیان خارجی بهترین تیم ها را 

می دهند. طبیعی است اگر مربی مثل استراماچونی به تیمی برود که از سطح 

مالی و امکانات پایینی برخوردار است شرایطی که در استقلال رخ داد برایش 

اتفاق نمی افتد. امـــا در هر حال رقابتی که باید بین مربیان داخلی و خارجی 

باشـــد به دلیل انتخاب نادرست در سال های متوالی به بی راهه رفته است. از 

این رو مربیان داخلی در تقابل با مربیان خارجی دچار چالش می شوند. ضمن 

اینکه یک سری مربی همواره سال های متمادی در لیگ ما حضور داشتند و حالا 

برعکس شده و انتخاب مربیان جوان و جدید بر خلاف جریانی است که سابقا 

در فوتبال ما وجود داشت. این نشان می دهد ما دچار افراط و تفریط شده ایم. 

 با حضور مربیان جوان در لیگ برتر موافق هستید؟ 

حضور جوان ها همیشـــه خوب اســـت و من از حضور آنها اســـتقبال می کنم. 

معمولا جوان ها به دلیل انرژی زیاد و ایده های نو می توانند تحول ایجاد کنند 

کـــه البته قواعدی دارد. خیلی از جوان ها این روزها برای این تیم می گیرند که 

قبلا بازیکنان خوبی بودند. این انتخاب ها برای آن آدمی که آنها را انتخاب کرده 

است سرمایه اجتماعی ایجاد می کند. ستاره فوتبال یک سرمایه اجتماعی است 

و باشگاه برای اینکه از این سرمایه استفاده کند او را به عنوان سرمربی استفاده 

می کند. طبیعی است که بازیکن ها هم این پیشنهادات را قبول می کنند چون 

جذاب اســـت و قدم اول را برایشان آسان می کند. درحالی که خیلی از مربیان 

آرزو دارند چنین شـــرایطی برایشان اتفاق بیفتد. حال اگر آن آدم خود را آماده 

کرده و دو فاکتور مربیگری را داشـــته باشد شانس موفقیت دارد. برخی از این 

مربیان جوان از دورانی که بازیکن بودند آن قدر سرمایه های بزرگ دارند که در 

صورت اشـــتباه باز هم شانس های خوب خواهند داشت ولی این کافی نیست 

و معمولا لازم است موفقیت حاصل شود. 

با این شرایط چه سرنوشتی در انتظار لیگ پیش رو است؟ 

لیگ پیش رو دو دســـته تیم خواهد داشت. یکی تیم هایی که ثبات مالی دارند 

و بقیـــه تیم هایی که ثبات مالی ندارند. تیم هایی که ثبات مالی دارند می توانند 

رده های بالای جدول را تصاحب کنند. این تیم ها شناخته شده اند. شاید همگی 

خیز قهرمانی بر ندارند ولی حداقل جایگاه امنی خواهند داشت. در سایر تیم ها 

چالش های بیرون زمین)چالش مالی( رویشان تاثیر منفی می گذارد و ناخواسته 

وارد زمین می شـــوند. آنها اگر می خواهند لیگ برتری باقی بمانند باید بیش از 

پیش تلاش کنند. 

چطور می توان این فاصله طبقاتی مالی را در فوتبال از بین برد؟ 

شرایط اقتصادی خوبی در کشـــور وجود ندارد ولی آنچه در فوتبال است ادامه 

فوتبال را ســـخت می کند. می بینید که وزارتخانه ای مثل نفت به کل خود را از 

فوتبال و حتی ورزش کنار کشیده و مایل است از شر همه تیم هایش راحت شود 

و برای رســـیدن به این هدف هر کاری می کند. اگر با همین فرمان پیش برویم 

سایر ســـازمان ها نیز به همین نقطه می رسند. ما اگر می خواهیم فوتبال را 

حفظ کنیم- با وجود اینکه خیلی دیر شـــده اســـت- باید ساختارهای مالی 

فوتبال را تغییر دهیم. لازم اســـت محل ورود پول به فوتبال تغییر کند. 

اگر قرار باشـــد با همین روش کمـــک از بخش دولتی، پول وارد فوتبال 

شود به جایی نمی رسیم. ممکن است امسال مدیری بخواهد تیم داشته 

باشد و سال بعد مدیری به آن بخش دولتی بیاید که به تیم داری 

علاقه نداشته باشد با این روش فقط فوتبال ضرر می کند. 

مدیر پول خود را خرج نمی کند بلکه پول دولت اســـت 

و در قبالش مســـئولیت اجتماعی دارد پس نمی شود 

حفظش کرد. مسئولیت اصلی آدم هایی که در سطح 

کلان مدیریت می کنند این است که ساختار را تغییر 

دهند. لازم است این فرد به جای اینکه به فکر خود و 

شرایط شان باشد به فکر شرایط فوتبال باشد. این 

چیزی است که از آنها می ماند. می توان جلساتی 

بـــا مجلس و دولت برگزار کرد. باید به این نتیجه 

برسند که چه فکری می توان برای نجات فوتبال 

و ساماندهی مالی آن کرد. ورودی های پول چطور 

می تواند به جای موقتی، دائمی باشد. اینها مسائل 

اســـتاندارد در همه جای دنیاست و ما می توانیم 

براساس شرایط بومی خاص خودمان این مسائل را 

مطابقت دهیم. مثلا اگر ما نمی توانیم حق پخش 

تلویزیونی بگیریم باید راهکارش را پیدا کنیم چراکه 

این بحثی بین المللی است و ما بعد ها به خاطر آن 

در سطح بین المللی دچار چالش می شویم. 

 

به نظر شما باشگاه ها با این همه بدهی می توانند وارد چنین مباحثی شوند؟ 

به نظر من اولویت اصلی فدراســـیون فوتبال بعد از انتخابات باید ایجاد ساختار 

مالی فوتبال به شـــکل جدید باشد. لازم اســـت این ساختار براساس مبانی ای 

که در همه جای دنیا مورد اســـتفاده قرار می گیرد همانند سازی شود. این راه ها 

را می توان شناســـایی کرد و براساس شرایط بومی منطقه به مرحله اجرا رساند. 

مهم ترین مســـاله ای که فوتبال روز دنیا را به اینجا رسانده حق پخش تلویزیونی 

و اسپانسرینگ است. این مسائل باید حل شود. اگر باشگاه های ما نمی توانند 

براساس الزام AFC برای خود ساختار های اقتصادی تهیه کنند و فقط ظاهر سازی 

می کنند، باید حل شود. اگر باشگاه ها نمی توانند، سازمان لیگ باید ورود کند و 

شرکت ها را برای سرمایه گذاری در فوتبال جذب کند. اگر این اتقاقات رخ ندهد 

فوتبال ایران در شرف مرگ است. 

 فوتبال ما به مصرف کننده تبدیل شده و دیگر شاهد ظهور بازیکن مستعد 

و تراز اول نیستیم. فکر می کنید دلیل این رکود چیست؟ 

چرخه بازیکن سازی در فوتبال ما به طور کامل از بین رفته است. مدت هاست بازیکن 

نخبه ایرانی نمی بینیم. مدت هاست بازیکنی در کلاس علی کریمی ظهور نمی کند 

درحالی که قبلا در هر دوره بازیکنانی از این دست بودند. در دهه ۶0 آن قدر بازیکن 

داشـــتیم که می توانستیم دو سه تیم ملی داشته باشیم. الان دیگر بازیکن نخبه 

نداریم و اعضای تیم ملی هم بازیکنان متوسط خوب هستند و بازیکنی با اختلاف 

کلاس علی دایی، علی کریمی یا مهدوی کیا وجود ندارد. معنی اش این 

است که ما تولید بازیکن نداریم. سال ها قبل متذکر شدیم از آموزش 

به دست مدارس فوتبال پولی، بازیکن به دست نخواهیم آورد. حالا 

آن بازیکنان به مراحل بالا رســـیدند و می بینیم که کیفیت لازم را 

ندارند. اگر نتوانیم این مشکلات را حل کنیم نه تنها کیفیت لیگ را 

از دست می دهیم بلکه در رده ملی هم با چالش بزرگ تیم متوسط 

روبه رو می شویم. این روند باعث می شود علاقه مردم 

به فوتبال کم شـــود و فوتبال از رونق افتاده و 

از بین می رود. پس لازم است ابتدا شرایط 

اقتصادی باشگاه ها را درست کنیم و بعد 

به سراغ مهندسی مدیریت باشگاه برویم 

تا هر فردی نتواند مدیرعامل باشگاه 

شود و کسی بیاید که ساختار باشگاه 

و قواعد فوتبال را بشناسد. لازم است 

که درصد خاصی از بودجه باشگاه 

به پرورش و تولید بازیکن اختصاص 

داده شـــود چراکه در غیر این صورت 

شـــانس دیگری نداریم. این فرمول ها 

ساده اســـت و همه می دانند ولی این 

بدیهیات را انجام نمی دهیم. همه سراغ 

مربی می روند و به او خرده می گیرند ولی 

وقتی مربی کیفیت لازم را از هیچ نظر 

در اختیار ندارد دچار مشکل می شود 

و کارش سخت خواهد شد. 

افاضلی در گفت وگو با »فرهیختگان«: باشگاه های ما اول بازیکن می گیرند بعد مربی

فوتبال ایران در شرف مرگ است
اولویت اصلی فدراسیون بعد از انتخابات باید ایجاد ساختار مالی جدید باشد
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